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ديباچه

ديباچه

تجسم اعمال اصطلاحي است كه در حوزه هاي كلام، فلسفه، عرفان و اخلاق بحث و بررسي شده است. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه مي تواند شبهات و پيچيدگي هايي را پاسخ بگويد كه با معاد و عدل الهي در كيفر گناهان مرتبط است.

نظريه تجسم اعمال به اين معناست كه اعمال، باورها و ملكات دنيوي انسان ها، رابطه تكويني با پاداش و مجازات هاي اخروي او دارد. به عبارت ديگر، آنچه انسان انجام مي دهد يا معتقد است، در عالم آخرت به شكل واقعي، تجسم مي يابد و در نتيجه صاحب خود را خوشحال يا معذّب مي كند.

ريشه اين نظريه در ظاهر برخي آيات و رواياتي است كه در متون ديني وجود دارد. البته صريح نبودن متون مرتبط با اين نظريه، سبب بروز اختلاف آراء در ميان دانشمندان اين نظريه شده است.

در سده هاي اخير، ملاصدرا به بيان اين نظريه پرداخت و مباني عقلي آن را محكم كرد، انديشمنداني چون ملاهادي سبزواري، فيض كاشاني و در عصر حاضر، علامه طباطبايي، امام راحل رحمه الله ، شهيد مطهري و آيت الله جوادي آملي نظر ايشان را پذيرفتند.
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تجسم اعمال از منظر رسانه اي نيز بستر و سوژه مناسبي براي انتقال ارزش هاي ديني و بسط اخلاق اسلامي از طريق برنامه هاي نمايشي است؛ زيرا اين موضوع برخلاف ساير موضوعات كلامي و معارفي، از ظرفيت بالاي بصري برخوردار است و با رسانه هاي ديداري سنخيت كامل دارد.

آنچه مهم است استفاده صحيح و مستند از اين مقوله ديني در برنامه هاي رسانه ملي است.

ازاينرو، حجت الاسلام و المسلمين اكبر اسد علي زاده زحمت تحقيق و نگارش اين اثر را بر عهده گرفتند، اميد داريم اصحاب رسانه از آن بهره ببرند.
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پيش گفتار

پيش گفتار

بر اساس متون ديني، انسان در عالم آخرت به واسطه اعمال و عقايد خويش، هويتي متناسب با آن را پيدا مي كند و تمام رفتارها، كردارها، صفات و ملكات نفساني خوب و بد ايشان تجسم مي يابد.

اگر ويژگي هاي درندگان بر او غلبه كند، صورت و شكلي مانند حيوانات درنده به خود خواهد گرفت و اگر ويژگي هاي چرندگان و بهائم بر او چيره شود، صورت انساني وي به شكل همان حيوانات بدل خواهد شد.

همچنين كسي كه پيوسته در شهوت و هواي نفس غوطه ور باشد، به شكل حيواناتي در مي آيد كه مظهر برجسته اين گونه امورند و اگر مؤمن از دنيا برود و امر خداوند را خوب به جا بياورد، به صورتي زيبا، پاكيزه و خوش بو در مي آيد. 

اگر انسان چشم بصيرت داشته باشد، مي تواند در همين دنيا، هويت خود و ديگران را مشخص كند و حقيقت و واقعيت خود و ديگران را بيابد. اين صورت زيبا و قيافه متناسب، ظاهر قضيه و در عالم ماده است. در پس اين چهره ها، حقيقت و واقعيت ديگري قرار دارد.

او در واقع شيطان، درنده، چرنده يا فرشته اي است كه چنين نقابي 





ص: 12

دارد. بدين ترتيب، نفوس انساني در اثر اعمال و عقيده خود به انواع و حقايق مختلفي تبديل مي گردند و به صورت هاي ملك يا شيطان در دنيا و عالم آخرت، متصور مي شود. 

ملا صدرا در اين باره مي گويد: 

هر كس با نور بصيرت در دنيا باطن خود را نظاره كند، آن را پر از انواع موذي ها و درندگان، همچون شهوت، غضب، مكر، حسد، حقد، عجب و ريا خواهد ديد كه اگر لحظه اي غفلت كند، او را مي درند و تكه تكه مي كنند، ولي اكثر مردم از مشاهده آن حقيقت، محجوب هستند. آن هنگام كه حجاب برداشته و او در قبر گذاشته شود، آنها را بالعيان، در حالي كه آنها به صور و اشكال مناسب با معاني آن، متمثل شده اند، مشاهده خواهد كرد. عقرب ها و مارهايي را خواهد ديد كه او را احاطه كرده اند. در حقيقت، اين عقرب ها و مارها، همان ملكات و صفات او هستند كه اكنون در نفس او حاضرند و واقعيت آنها در قبر بر او منكشف مي شوند.(1)

بدين ترتيب، معلوم مي شود مجازات اخروي، همان تجسم يافتن عملكرد دنيوي ايشان است. نعمت ها و عذاب هاي آنجا، متناسب با همين باورها و اعمال نيك و بد است كه وقتي پرده كنار رود، تمثل پيدا خواهد كرد. باور هاي درست و اعمال نيك، مانند ايمان به خدا و رسول، باور به معاد، اعتقاد به ولايت اهل بيت عليهم السلام و دوستي آنان، انجام واجبات و ترك محرمات و اخلاق و رفتار نيكو، در عالم آخرت، سبب نورانيت، تابندگي و زيبايي چهره انسان مي شود. 



1- صدرالدين محمد شيرازي، الاسفار الأربعة، ج5، ص 220.
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كفر به خدا و رسول، اعتقاد نداشتن به ولايت اهل بيت عليهم السلام و دشمني با آن بزرگواران، ترك واجبات و عمل به محرمات، و ستم ورزي، رفتارهاي خلاف اخلاق، مانند فحشا، دروغ، تهمت، آزار، اذيت مردم و از اين نوع اعمال، باعث سياهي و زشتي چهره انسان و ظاهر شدن به صورت هاي مختلف حيواني و حالات مختلفي، مانند ميمون، خوك، مورچه، كور، لال، كر، دست و پاي قطع شده و... در عالم آخرت مي شود. اين نوشتار، تحقيق مفصل و مستندي درباره مطالب يادشده و اثبات تجسم اعمال و ملكات نفس در دنيا و عالم آخرت است كه در پنج بخش و فصل هاي مختلف تنظيم شده است.
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بخش اول: كلي____ات


اشاره

بخش اول: كلي____ات

زير فصل ها

فصل اول: نگاهي كوتاه به پيش نياز پژوهش

فصل دوم: مفهوم شناسي پژوهش

فصل سوم مباحث نظري پژوهش
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فصل اول: نگاهي كوتاه به پيش نياز پژوهش


اشاره

فصل اول: نگاهي كوتاه به پيش نياز پژوهش

زير فصل ها

1. تبيين موضوع

2. اهميت و ضرورت پژوهش

3. پيشينه پژوهش

4. اهداف پژوهش

5. پرسش هاي پژوهش

6. كاربرد تحقيق در سازمان صدا و سيما

7. روش و نوع پژوهش



1. تبيين موضوع

1. تبيين موضوع

بحث تجسم اعمال و عقيده، يكي از مباحث بسيار مهم و مفصل در موضوع معاد مي باشد كه در حوزه هاي كلام، فلسفه، اخلاق و عرفان مطرح شده است. اين موضوع غالباً ناظر به كردارهاي مربوط به اعمال جوارحي و جوانحي انسان است كه از آن به تبلور، تمثل و تجسد يا تجسم نيت ها و ملكات نفساني تعبير مي شود؛ يعني هنگامي كه انسان عملي را انجام مي دهد و افكار و عقايدي را در ذهن خود مي پروراند، يك صورت و آثار دنيوي دارد كه ما آن را مي بينيم و يك صورت اصلي، دروني و باطني دارد كه هم اكنون در دل و نهان عمل نهفته است و همين كه روح از بدن مادي و طبيعي انسان، خارج و به عالم برزخ وارد مي شود، شكل كنوني و دنيوي خود را از دست مي دهد و با واقعيت برزخي و اخروي خود جلوه مي كند و سبب لذت و شادي صاحب عمل يا آزار و اندوه وي مي شود. بنابراين، جزاي اعمال هر انساني عين اعمال جوارحي و جوانحي او خواهد بود.







ص: 18

ازاين رو، صورت حقيقي انسان به نيت ها، خصلت ها، رفتارها و ملكات نفساني او بستگي دارد. بر اين اساس، انسان ها از نظر صورت ظاهري يكسانند، ولي از نظر صورت باطني؛ يعني همان خصلت ها و ملكات، انواع يا اصناف گوناگوني دارند. چنانكه حكما مي گويند: انسان به اعتبار اخلاق و ملكاتش، فرشته يا حيوان درنده يا شيطان است. ازاين رو، انسان از نظر صورت دنيوي، يك نوع بيش نيست، ولي از نظر صورت اخروي، چهار نوع خواهد بود: 

_ هرگاه شهوت و غضب بر او غلبه كند و كارهاي او پيوسته از اين دو غريزه صادر شود، صورت اخروي او حيوان درنده خواهد بود.

_ اگر اهل مكر و حيله باشد، صورت اخروي او شيطان است.

_ اگر داراي اعمال و اخلاق پسنديده و نيك باشد، به صورت هاي زيباي بهشتي تمثل خواهد يافت.(1)

پس تجسم صور اخروي همان چيزهايي است كه انسان در دنيا در درون خويش داشته است، مانند عقايد، افكار، اخلاق، اوصاف، عادات، علايق، خصلت ها، محبت ها، عدالت ها و اعمال. حتي اگر در اينجا خيالي از سر خود گذرانده است، در آن عالم با صورت كامل تر عينيت مي يابد. 

ليك اين نامه خيال است و نهان 

و آن شود در حشر اكبر بس عيان 

اين خيال اين جا نهان پيدا اثر 

زين خيال آن جا بروياند صور 

هر خيالي كاو كند در دل وطن 

روز محشر صورتي خواهد شدن 

آن يكي سر سبز نحن المتقون 

و آن دگر همچون بنفشه سرنگون(2) 

درباره اين موضوع دو ديدگاه كلي وجود دارد كه عبارتند از: 



1- نك: شرح منظومه، تعليق: حسن زاده آملي، ج5، صص 325 و 326، مقصد 6، فريده 4.

2- مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ابيات 1794 و 1795 و 1798و1802.
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1. ديدگاه اثباتي كه از تجسم اعمال به شدت دفاع مي كند و آن را موضوعي ثابت شده از سوي آيات و روايات و عقل مي داند؛

2. ديدگاه سلبي كه اين موضوع را به دليل برخورداري از اشكالات، با ترديد جدي روبهرو كرده است و آيات و روايات در اين مبحث را بر اساس نظر خود توجيه و تأويل مي كند.

برخي طرفداران اثباتي كه بيشتر محققان را شامل مي شود، به تبيين فلسفي و عرفاني موضوع پرداخته و برداشت خود را افزون بر آيات و روايات، بر اساس برهان عقلي و موافق مشاهدات صاحبان كشف و شهود، قلمداد كرده اند. حتي در اثبات اين مسئله، به دست آوردهاي علوم تجربي و علوم روز نيز پرداخته و برخي در عين پذيرش اصل مسئله، از تبيين و تحليل فلسفي يا عرفاني و تجربي آن، پرهيز كرده و موضوع را مانند بسياري از مسائل جزئي عالم ديگر، خارج از قلمرو درك عقلي و تجربي دانسته و فقط به كتاب و سنت بسنده كرده اند.


2. اهميت و ضرورت پژوهش

2. اهميت و ضرورت پژوهش

مسئله تجسم اعمال از جمله مسائلي است كه در آيات و روايات متعددي بر آن تأكيد شده است. امروزه اين مسئله، از مسائل مهم علم كلام است كه متكفل است به ايرادها و شبهات در حوزه دين و عقايد، با الهام از وحي پاسخ گويد. افزون بر اين، باعث افزايش باور به روز جزا و بهشت و جهنم و مراقبت هرچه بيشتر انسان در اعمال و رفتار خود مي شود. ازاين رو، مسئله تجسم اعمال و بحث و بررسي آن در ميان متكلمان و فلاسفه دين، اهميت فوق العاده اي دارد و انگيزه تحقيق و تحليل دقيق در اين زمينه را افزايش مي دهد.
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3. پيشينه پژوهش

3. پيشينه پژوهش

از آنجا كه مسئله تجسم اعمال درباره جزاي اخروي است و اديان الهي بر جزاي اخروي توافق دارند، رد پاي آن را مي توان در كلمات پيامبران، علما و حكماي پيش از اسلام، مانند فلاسفه يونان باستان جست.(1) چنانكه ملاصدرا اين موضوع را به فيثاغورث بن مينارخوس (500 _ 570ق م) نسبت داده و از او در اين باره مطالب خوبي نقل كرده است.(2) بدين جهت، علماي اسلام اين موضوع را نه تنها مقتضاي آيات و روايات، بلكه مستفاد از شرايع و اديان گذشته دانسته اند.(3)

در اسلام براي اولين بار اين موضوع در قرآن كريم و به تبع آن در روايات مفسران حقيقي قرآن؛ يعني پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصوم عليهم السلام مطرح شد. و پس از آن، بسياري از فيلسوفان، عارفان، مفسران و متكلمان و ديگران از دير باز عقيده به تجسم اعمال را همراه مباحث معاد، به صورت مختصر مطرح كردهاند، اما در سال هاي اخير اين موضوع به صورت كتاب و رساله مستقل تأليف و به چاپ رسيده است كه در ذيل به دو مورد اشاره مي كنيم:

1. تجسم الأعمال نوشته محمد بن حسين بن محمدرضا مازندراني، معروف به ملا اسماعيل خواجويي (درگذشته 1173 ه .ق) كه در سال 1383 خورشيدي به تحقيق رحيم قاسمي، در مؤسسه الزهرا اصفهان به چاپ رسيده است.




1- نك: صدرالدين محمد شيرازي، المظاهر الالهية، ج1، ص70؛ محمد فيض كاشاني، علم اليقين، ج2، ص844.

2- نك: الأسفار، ج5، صص 294 و 295.

3- نك: طبرسي، مجمع البيان، ج2، ص894؛ فخر رازي، تفسير الكبير، ج9، ص200؛ شرح منظومه، ج5، صص 325 و 326.
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2. كتاب روح الأرواح في تجسم الأعمال بالأشباح، نوشته سيد ابكر بن علي مصلح.(1) 

گفتني است، تركيب تجسم اعمال به عنوان يك لفظ و اصطلاح، ساخته دوران هاي متأخر است كه ظاهراً اولين بار در آثار شيخ بهايي و سپس صدرالمتألهين، آشكارا به كار رفته است.


4. اهداف پژوهش

4. اهداف پژوهش

با تبيين و اثبات مسئله تجسم اعمال مي توان به اين اهداف دست يافت: 

الف) تعمق بخشيدن به باورهاي ديني مردم؛

ب) توجه دادن انسان به باطن و حقيقت اعمال خويش كه مراقب اعمال و رفتار خود باشد؛ زيرا همه اعمال و مكتسبات دنيوي انسان، بي كم و كاست در نشئه ديگر به وي باز گردانده مي شود؛

ج) توجه دادن به پاداش و كيفر اخروي بر اساس كردار انسان از طريق ارائه برنامه هاي مرتبط با موضوع و آشنا كردن برنامه سازان با سوژه هاي جديد فيلم سازي.


5. پرسش هاي پژوهش


اشاره

5. پرسش هاي پژوهش

زير فصل ها

الف) اصلي

ب) فرعي



الف) اصلي

الف) اصلي

آيا تجسم اعمال، عقايد و ملكات، در دنيا و آخرت امكان پذير است ؟



ب) فرعي

ب) فرعي

1. آيا عمل عرض است؟






1- آقابزرگ تهراني، الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج11، ص262.
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2. چگونه مي توان قائل به تجسم اعمال شد، در حالي كه عمل عرض است، وجود عرض بودن معروض محال است؟

3. چگونه عمل انسان در آخرت تجسم مي يابد، در حالي كه ميان اعمال انسان و عذاب يا ثواب هيچ گونه تناسبي وجود ندارد؟

4. در برخي آيات قرآن كريم، تعبيرها به گونه اي آمده است كه دلالت بر مغايرت ميان جزا و عمل دارد. براي نمونه، «جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»(1) و«جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُون.»(2) «باء» مقابله در اين گونه آيات، دليل بر«تقابل» و دوئيت جزا و عمل است. در جايي ديگر مي فرمايد: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزي إِلاَّ مِثْلَها.»(3) اينجا هم «كيفر» مماثل با عمل نشان داده شده است، نه عين عمل. همچنين در آيه ديگر فرمود: «جَزاءً وِفاقاً».(4) «وفق» اقتضا مي كند كه ميان دو چيز موافقت باشد. بنابراين، اين گونه آيات بر اين دلالت دارند كه مراد از «رؤيت عمل»، مثلاً رؤيت جزاي عمل باشد، نه نفس عمل؟

5. آيا اعمال دنيوي ما داراي باطن و حقيقتي است؟

6. باطن اعمال انسان چگونه است و چه كساني مي توانند آن را در دنيا ببينند؟

7. تجسم اعمال در آخرت با تناسب ميان عمل و جزا، چگونه قابل جمع است؟

8. تجسم عمل چه مشكلي را حل مي كند و چه نتيجه اي بر آن مترتب است؟



1- اينها پاداشي است در برابر كارهايي كه انجام مي دادند. (سجده: 17؛ احقاف: 14؛ واقعه: 24).

2- اين پاداشي است در برابر كارهايي كه كردند. (توبه: 82 و 95)

3- هر كسي كار بدي انجام دهد، فقط به اندازه آن مجازات مي شود. (غافر: 40).

4- پاداش مناسبي است. ( نباء: 26).
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6. كاربرد تحقيق در سازمان صدا و سيما

6. كاربرد تحقيق در سازمان صدا و سيما

با توجه به آيات و روايات بسياري كه در اين زمينه وجود دارد، اين موضوع قالب خوبي براي به تصوير كشيدن اعمال زشت و نيكوست. ازاين رو، به نظر مي رسد سازمان صدا و سيما به خوبي مي تواند از اين پژوهش بهره ببرد.

البته برنامه هاي راديويي، هم در قالب نقل روايات و هم در قالب دعوت از كارشناسان مي توانند در جهت رشد باورهاي مخاطبان، از اين پژوهش بهره ببرند.


7. روش و نوع پژوهش

7. روش و نوع پژوهش

روش و نوع پژوهش، به صورت كتاب خانه اي بوده است، به اين معنا كه براي گردآوري مطالب، نخست به كتاب خانه هاي مربوط به منابع تفسير، كلام و حديث مراجعه شد و تحقيق گسترده اي براي شناسايي و فهرست كتاب هاي چاپ شده درباره موضوع به عمل مي آمد. سپس فيش برداري، طبقه بندي مطالب و تشكيل پرونده علمي و تأليف آن به نوع توصيفي تحليلي انجام گرفت.
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فصل دوم: مفهوم شناسي پژوهش


اشاره

فصل دوم: مفهوم شناسي پژوهش

زير فصل ها

1. تجسم اعمال

2. ملكات

3. ملكات نفساني

4. تجسم ملكات

5. ماهيت ملكات نفس

6. تجسم عقيده



1. تجسم اعمال

1. تجسم اعمال

عمل و فعل مجموعه اي از حركات و سكناتي اند كه از انسان صادر مي شوند. عمل اخص و فعل اعم است؛ زيرا فعل منسوب به قواي مادي بوده و ممكن است بدون اختيار و قصد به صورت ناگهاني از انسان صادر شود، اما عمل فقط از فاعل عاقل و صاحب شعور و اراده و اختيار صادر مي شود، و به گذشت زمان نياز دارد، به همين دليل، عمل با علم همراه است و مقصود از آن در فلسفه، عبارت از هرگونه تلاش انساني است كه متضمن تفكر و اراده و تحقق بالفعل باشد.(1) پس آنچه در اينجا بحث مي شود، اعمال است، نه افعال؛ اعمالي كه انسان آن را با انديشه و عقيده اراده كند و انجام دهد و مقصود از آن تنها اعمال جوارحي و جوانحي و قلبي است كه به رفتارهاي صادره از اعضاي جوارح انسان مربوط است و شامل اعتقادات، اذكار، نيات، ملكات 





1- نك: جميل صليبا، فرهنگ فلسفي، ج2، ص482.
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نفساني و روحيات اخلاقي مي شود كه قلب در درون انسان آن را به دست مي آورد.

ازاين رو، امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «ألا وَ إنَّ النيهَ هِي العمَل؛ بدانيد نيت همان عمل است».(1) 

تجسم در لغت به معناي مجسم شدن كاري، تناور شدن، بركاري بزرگ شدن، در نظر آوردن، خيالي را واقعيت دادن و به پيكر در آمدن موجودات غير مادي، مانند عقايد، اخلاق، اوصاف و افعال انسان و پيكر پذيري كردارهاست.(2)

در اصطلاح عبارت از آن است كه كردارهاي نيك و بد انسان در دنيا و آخرت، به ويژه در روز قيامت، پيكري متناسب با آن جهان مي پذيرد و تجسم مي يابد و با پيكري زيبا و هيئتي دلپذير يا با پيكري زشت و شكلي ترسناك و نفرت انگيز، پديدار مي شود و او را شادمان مي گرداند يا اندوهگين مي سازد و به او زجر و عذاب مي دهد. بدين ترتيب، انسان مزد و كيفر كردار خود را مي بيند. در واقع، ملكات نفس مواد صورت هاي برزخي اند؛ يعني هر عملي صورتي دارد كه در عالم برزخ آن عمل به آن صورت بر عاملش ظاهر مي شود كه صورت انسان در آخرت نتيجه عمل و غايت فعل او در دنياست و هم نشين هاي او از زشت و زيبا، همگي غايات افعال و صور اعمال و آثار و ملكات او هستند.(3)

به عبارت ديگر، تجسم اعمال، نوعي عينيت ماهوي و اساسي ميان 



1- كافي، محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي، ج2، ص 16، باب اخلاص، ح 4.

2- نك: اقرب الموارد، فرهنگ معين، لغت نامه دهخدا، ماده «جسم» و «تجسم».

3- خواجه نصير الدين طوسي، آغاز و انجام، ص84.
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كيفر و جزاست كه به وسيله كردار و عقايد و نيت انسان به اثبات مي رساند و به حسب لفظ، مركب از دو كلمه است كه يكي دال بر جوهر كه تجسم است، و ديگري حاكي از اعراض كه اعمال است، و مقصود از تجسم، تحقق و تقرر، نتيجه اعمال در صقع جوهر نفس است و چون نتايج اعمال، ملكات قائم به ذات نفس، بلكه عين گوهر و شئون و اطوار وجودي ذات نفسند، از اين معنا، تعبير به تجسم شده است؛ يعني چيزي كه قائم به ذات خود است، نه اينكه اعمال كه اعراضند، با حفظ مرتبه دنيويه به اجسام منتقل شود.(1)


2. ملكات

2. ملكات

ملكه در لغت به معناي سرعت ادراك، استقرار هوش، فراست، صفت راسخ نفساني است كه قابل زوال و تغيير نيست. ملكه شدن و زوال ناپذير گشتن(2) كه جمع آن ملكات است.

اين واژه، مترادف قوه، قدرت و استعداد هميشگي است. به اين بيان كه در نتيجه انجام برخي افعال، هيئت هايي در نفس انسان به وجود مي آيد كه آن را كيفيت نفساني مي نامند.

اين كيفيت، اگر زودگذر باشد، آن را حالت مي گويند و اگر نفس آن عمل را تكرار كند و با آن ممارست كند، به گونه اي كه كيفيت در آن راسخ شود و به صورت يك حالت ديرگذر در آيد، آن را ملكه مي گويند.(3)




1- حسن حسن زاده آملي، اتحاد عاقل به معقول، صص 403 و 404.

2- نك: فرهنگ معين؛ لغت نامه دهخدا؛ معجم الوسيط، ماده «ملكه» و «ملك» و «ملكات».

3- علي بن محمد بن علي جرجاني، التعريفات، ص296، شماره 1478.
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3. ملكات نفساني

3. ملكات نفساني

صفاتي است كه بر اثر اصرار و تكرار انسان بر عملي در نفس او حادث مي شود و رسوخ مي يابد،(1) به گونه اي كه به جوهر نفس تبديل مي شود و قابل زوال و تغيير نيست.(2)

علماي اخلاق، صفات خوب انسان، مانند عفت، صداقت، عدالت و شجاعت را ملكات فاضله، و صفات بد، مانند حسد، بخل، حرص، غضب، كبر، غرور، بي حيايي، دروغ، تهمت را ملكات رذيله مي گويند.

صدرالمتألهين، آثاري را بر ملكات نفساني بر مي شمارد و يكي از مواطن ظهور آنها را آخرت مي داند و مي نويسد: 

بعيد نيست مثلاً غضب كه يكي از ملكات و صفات نفساني است، در آن نشئه به صورت آتش سوزان مجسم شود و صاحب آن را بسوزاند و همين طور جود علم و ساير صفات كه از كيفيات نفساني اند، به صورت سلسبيل درآيند و خوردن مال يتيم از روي ظلم در نشئه آخرت به صورت آتش در بطون خورندگان آن در آيد و آنها را بسوزاند و بالاخره ملكات فاضله و رذائل كه از مكتسبات نفساني است و از آثار و اعمال انسان است، در نشئه دنيوي بعينه در نشئات ديگر مجسم شوند و نتيجه عمل هر كس بدين طريق بر او نمودار شود.(3)




1- صدرالدين شيرازي، أسرار الآيات، ص188.

2- فيض كاشاني، أنوار الحكمه، ص320.

3- نك: صدرالدين شيرازي، المبداء و المعاد، ص412.
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4. تجسم ملكات

4. تجسم ملكات

ملكات نفساني در كنار بحث از تجسم اعمال جوارحي و جوانحي مطرح است. اين همان نيات و خصلت هاي باطني انسان است و صورت حقيقي انسان به آن نيت ها و خصلت ها بستگي دارد؛ چرا كه اصولاً صورت باطني و شكل حقيقي انسان هماهنگ با ملكات نفساني اوست. 

امام صادق عليه السلام فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَي نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ خداوند در روز قيامت مردم را بر طبق نيت هايشان محشور مي كند».(1)

بنابراين، صورت حقيقي انسان به نيات، خصلت ها و ملكات نفساني او بستگي دارد. بر اين اساس، انسان ها از نظر صورت ظاهري يكسانند، اما از نظر سيرت و صورت باطني؛ يعني خصلتها و ملكات مختلفند كه در دنيا و آخرت به آن شكل متشكلند و از آنجا كه دنيا دار افشاي اسرار و بيان باطن نيست، براي همه كس، شكل حقيقي انسان قابل رؤيت نيست، اما در آخرت كه «يومَ تُبلَي السَّرَآئِرُ» (طارق: 9) است، باطن و اسرار انسان ها براي همه قابل رؤيت خواهد بود و خواهند ديد كه سيرت باطن انسان ها در صورت و ظاهر آنها نمايان مي شود و با شكل و صورت هاي گوناگون وارد محشر مي شوند. اين همان تجسم ملكات است.


5. ماهيت ملكات نفس

5. ماهيت ملكات نفس

برخي معتقدند، ملكات نفس از كيفيات نفساني است، ولي از سنخ علم نيست؛ يعني ملكه شجاعت، ملكه تقوا، ملكه عدالت نوعي كيفيت و خصوصيتي ماوراء علم است كه قابل تعريف نيست. البته برخي 





1- محاسن، ج 1، ص262، باب33، ح325؛ الكافي، ج 5، ص20، بَابُ الْغَزْوِ مَعَ النَّاسِ إِذَا خِيفَ عَلَي الْإِسْلَامِ، ح1؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسي، تهذيب الاحكام، ج6، ص135، باب58، ح4.
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مي گويند: ماهيت ملكات چيزي جز علم نيست، ولي علم داراي مراتب است. ملكات آن علمي است كه بر اثر ممارست بسيار، بر نفس انسان رسوخ بيشتري پيدا كرده است.(1)


6. تجسم عقيده

6. تجسم عقيده

عقيده به معناي رأي، ايمان، مذهب، باور و آن چيزي است كه انسان در دل و درون خود نگاه دارد. عقايد، جمع آن است و حكمي است كه صرف اعتقاد و باور در آن لحاظ شود و به جنبه علمي آن توجه نشود.(2) در اصطلاح عبارت از صورت فكري است كه انسان به آن ايمان داشته است و تصديق مي كند، مانند عقيده به اينكه هر چه در جهان هستي است، آفريده خداست.

همچنين تجسم عقيده عبارت از اين است كه در روز قيامت عقيده و افكار انسان نيز همانند اعمال و اخلاق و ملكات نفساني مجسم خواهد شد.




1- نك: مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج13، صص 667 و 668.

2- التعريفات، ص196، شماره 982.
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فصل سوم مباحث نظري پژوهش


اشاره

فصل سوم مباحث نظري پژوهش

زير فصل ها

حقيقت تجسم اعمال

خاستگاه تجسم اعمال

امكان تجسم اعمال

چگونگي پيدايش ملكات

چگونگي آثار و نمود ملكات

رابطه ميان عمل و جزا

تناسب ميان فعل و جزا

جاودانگي و بقاي اعمال

رابطه تجسم اعمال با معاد جسماني



حقيقت تجسم اعمال

حقيقت تجسم اعمال

تجسم اعمال متضمن اين حقيقت است كه ثواب و عقاب اعمال خوب و بد انسان ها، چيزي جدا از اعمال آنها نيست؛ زيرا اعمال انسان ها و پي آمدهاي آنها با يكديگر، رابطه تكويني دارند و عذاب هاي خارج از اعمال در كار نيست. اگر خداوند در برابر گناهي، آتش دوزخ را وعده داده است، آن آتش چيزي جدا از همان فعل گناه نيست، بلكه حقيقت آن، تمثل يافته است.

پس هر آنچه انسان در اين جهان انجام مي دهد، در جهان ديگر به صورت هاي متناسب با آن جهان، نمودار خواهد شد؛ يعني همه پاداش ها، كيفرها، نعمت ها و نقمت ها، شادماني و سرور، درد و شكنجه هاي اخروي، همان حقايق اعمال دنيوي و ملكات نفساني انسان هاست كه در حيات اخروي، خود را نشان مي دهند.

به بيان ديگر، هر كرداري كه انسان انجام مي دهد، چه خوب و چه 
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بد، يك صورت دنيوي دارد كه ما آن را مي بينيم و يك صورت اخروي، كه هم اكنون در دل و نهاد عمل نهفته است و روز رستاخيز، پس از تحولات و تطوراتي كه در آن رخ مي دهد، شكل كنوني و دنيوي خود را از دست مي دهد و با واقعيت اخروي خود، جلوه مي كند و موجب لذت و شادماني يا عامل آزار و اندوه وي مي شود.

بدين ترتيب، اعمال نيك اين جهان، در روزگار رستاخيز، تغيير شكل مي دهد و به صورت نعمت هاي بهشتي در مي آيد، چنان كه اعمال بد و حرام، به صورت آتش و زنجير و انواع عذاب نمودار مي شود.

ازاين رو، حشر افراد به شكل هاي گوناگون در آخرت، چيزي جز ظهور صورت باطني آنها نيست كه شكل گرفته از مجموع عقايد، نيات، صفات و اعمال دنيوي آنهاست؛ زيرا در فلسفه ثابت شده است افراد در اين جهان، نوع واحدند و تحت يك حدّ نوعي قرار دارند كه مركب از جنس و فصل مرتبند؛ جنس و فصلي كه برگرفته از ماده بدني و صورت نفساني اند.

اين انسان پس از اينكه در نوع واحد هماهنگي دارد، گوهر ذاتش در جهان ديگر تغيير مي يابد و به اشكال گوناگوني در مي آيد. سرانجام، انسان به صورت فرشته خواهد بود يا چهره شيطاني اهريمني يا حيوان يا درنده خواهد داشت. اگر ايمان، معرفت و تقوا همراه با اخلاق نيك و خداپسندانه بر جان چيره شود، به صورت فرشته، اگر اهل حيله و نيرنگ باشد، به صورت اهريمن، اگر اهل هوا و هوس باشد، به صورت چهارپا و اگر فردي خشن و بد اخلاق باشد، به صورت درنده در مي آيد. بنابراين، هر خلق و ملكه اي كه بر جان انسان چيره شود، به همان صورت در روز رستاخيز محشور خواهد شد و سرانجام، اين روح و جان در آن عالم از لحاظ ملكات متعددي كه دارد، انواع بسياري خواهد داشت.
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خاستگاه تجسم اعمال

خاستگاه تجسم اعمال

خاستگاه تجسم اعمال، آيات قرآن كريم و روايات صادره از معصومان عليهم السلام است كه درباره اعمال انسان، اعم از اعمال ظاهري و باطني، فكري و عملي، قلبي و رفتاري و نقش آن در جزاي دنيوي و اخروي، مطالب و بيانات فراواني وارد شده است كه از آن به تجسم يا تمثل اعمال تعبير مي شود.

آنچه در قرآن در اين باره مطرح و منشأ اين بحث در ميان علما شده، آياتي است كه مفاد آنها عبارت است از: 

1. انسان تمام اعمال كوچك و بزرگ خود را خواهد ديد(1) و عمل او پس از مرگ، زنده و مشهود است.(2)

2. تمام اعمال نيك و بدي كه انسان از پيش خود مي فرستد، همه را بي كم و كاست در عالم آخرت خواهد ديد.(3)

3. همه كردار، حتي كارهاي پنهاني انسان در آخرت آشكار مي شود.(4)

4. افراد در قيامت به صورت هاي گوناگون محشور خواهند شد.(5) 

5. حقيقت عمل انسان به صورت غل و زنجير، گردن گير او مي شود.(6)

6. انسان در برابر كردار خويش، به پاداش كامل خواهد رسيد(7) و آنچه به دست آورده كاملاً به او پرداخت خواهد شد.(8)




1- بقره: 167؛ زلزال: 6 _ 8.

2- عمران: 30؛ كهف: 49.

3- بقره: 110؛ كهف: 49؛ انفطار: 5.

4- بقره: 284؛ مومن: 16.

5- حديد: 12 _ 15؛ عبس: 38 _ 40؛ طه: 11و124؛ اسراء: 97 و 98؛ ملك: 22.

6- يس: 8؛ غافر: 71.

7- نجم: 41.

8- آل عمران: 25؛ اعراف: 147؛ نمل: 89؛ صافات: 39.
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در احاديث نيز از امور ياد شده و امور ديگري مانند تمثل اعمال، صورت يا تصوير عمل، گفت وگوي اعمال با عامل، كمك اعمال به انسان و حشر او به صورت هاي مختلف، سخن به ميان آمده است. از مجموع آن به دست مي آيد كه اعمال خوب، خلق نيكو و عقايد پسنديده و حق در جهان ديگر، با صورت هاي بسيار زيبا و لذت بخش تجسم مي يابد و به صورت كانون لذت، بهجت و آسايش در مي آيد و اعمال زشت، خلق ناپسند و اعتقادات و گرايش هاي باطل به صورت هاي بسيار زشت، وحشت زا و آزار دهنده مجسم مي شود و به صورت كانون درد و رنج و عذاب در مي آيد. 

بنابراين، پاداش ها، كيفرها، نعمت ها و نقمت ها، بهشت و جهنم، حقيقت و چهره باطني اعمال، صفات و عقايد انسان است كه درجات اخروي به آن صورت ها بروز مي كند و همين معناي تجسم اعمال است.


امكان تجسم اعمال

امكان تجسم اعمال

بر اساس بيان عقل، همان گونه كه ماهيتي مادي در محل گوناگون آثار و جلوه هاي مختلفي دارد، صفات، نيات و ملكات انسان نيز مي تواند در جاهاي گوناگون، داراي آثار و لوازم مختلفي باشند.

ازاين رو، بُعدي ندارد كه صفات و ملكات انسان كه در اين جهان به صورت معمول بروز مي كند و آثاري خاص از خود به جاي مي گذارد، در عالم برزخ و قيامت به صورت روح، ريحان، حور يا به صورت مار و آتش، خوك، ميمون و نظاير آن ظاهر شود.

ازاين رو، نبايد تعجب كرد، دانش كه كيفيت نفساني است، در عالم 
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ديگر به صورت چشمه سلسبيل(1) و مال يتيم كه به ناحق خورده شده، به صورت آتش سوزان،(2) و حب دنيا و مظاهر آن به صورت مارها، عقرب ها و ديگر حيوانات موذي، تجسم مي يابد و مشاهده مي شود.

بنابراين، از نظر عقلي هيچ بعدي ندارد كه تمام صفات و آثار اعمال دنيوي، در آن جهان به صورت هاي گوناگون تجسم يابد. ازاين رو، شيخ بهايي رحمه الله در توضيح روايتي در تجسم اعمال و اعتقادات كه در فرازي از آن اين جمله آمده است: «وَ يُسَلِّطُ اللهُ علي روحِهِ تَسعَةً وَ تسعينَ تَنّيناً تَنهَشُهُ ليسَ فِيها تِنّيينٌ ينفِخُ علي ظَهرِ الأرضِ فَتُنِبتَ شَيئاً»(3) مي گويد: 

شايسته نيست از اختصاص تعداد آن مارهاي بزرگ به اين عدد تعجب شود؛ زيرا شايد عدد اين مارها به اندازه تعداد صفات نكوهيده از قبيل كبر، ريا، حسد، كينه و ساير خوي ها و ملكات پست باشد؛ زيرا خلق و خوي ها به شاخه ها و انواع فراواني منشعب مي گردند و عيناً در آن عالم به مارهاي بزرگ تبديل مي شوند.(4)

ملاصدرا در تحليل اين حديث چنين مي نويسد: 

اين مارها و اژدرهايي كه در حديث به آن اشاره شده است، هم اكنون بيرون از ذات و نهاد ميت موجودند. اين مارها پيش از مردن كافر نيز با او بوده، لكن او نمي توانست قبل از مرگ، آن را احساس كند؛ زيرا حس باطنش به خاطر غلبه شهوات و كثرت شواغل ظاهري، كه او را به خود مشغول و سرگرم 



1- انسان: 1 _ 8.

2- نساء: 9.

3- خداوند بر روح ميت كافر 99 مار بزرگ مسلط گرداند كه اگر يكي از آنها بر روي زمين بدمد از زمين چيزي نمي رويند. كافي، ج3، ص241، باب ما ينطق به موضع القبر، ح1.

4- بهاء الدين عاملي، الأربعين، ص469، ح 39.
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مي كرد، تخدير شده، در نتيجه، نيش و گزش مارها را فقط پس از مرگ، كه پرده زندگي مادي و طبيعي كنار مي رود، به مقدار تعداد خلق و خوي هاي نكوهيده و شهوات و دلبستگي هايش نسبت به متاع دنيا در خود احساس مي كند _ از نظر حكما و اهل كشف و شهود، مارهاي بزرگي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله در حديث به آن اشاره نموده اند، پنداري غير واقعي و به هراس افكندني بدون حقيقت نيست.(1)

اين حديث كه از تسلط نود و نه مار بزرگ بر روح ميت كافر در عالم ديگر سخن مي گويد، چيزي جز تفصيل و تشريح اين آيه مباركه «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ»(2) (آل عمران: 30) و سخن پبامبر اكرم صلي الله عليه و آله كه فرمود: «إنّما هَي أعمالُكُم تَردُّ إليكُم.»(3) نيست، بلكه اين حديث راز اين گفتار خداوند است: «كَلَّا لَو تَعلَمُونَ عِلمَ اليقِينِ، لَتَرَوُنَّ الجَحيمَ، ثمّ لَتَرَوُنَّها عَينَ اليقين»،(4) (تكاثر: 5 _ 7) و سرّ اين سخن حق تعالي: «يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ»،(5) (عنكبوت: 54) و اين آيه مباركه «إنّا أَعتَدنا لِلظَّلِمينَ نَاراً أَحاطَ بِهِم سِرادِقُها»،(6) (كهف: 29) همين معناي سخن كساني است كه مي گويند، بهشت و جهنم هم اكنون خلق شده اند.(7)



1- صدرالدين شيرازي، مفاتيح الغيب، صص 621 و 622.

2- روزي كه هر كس آنچه كار خوب يا اعمال بد انجام داده، پيش روي خود حاضر يابد.

3- در حقيقت اين همان آثار اعمال و كردار شماست كه به خودتان برگردانده مي شود. مفضل بن عمر جعفي كوفي، التوحيد، ص92، مجلس دوم.

4- نه، اگر شما به آخرت يقين داشتيد، البته جهنم را خواهيد ديد. سپس با ديده يقين آن را خواهيد ديد.

5- از تو تقاضاي تعجيل در عذاب را دارند، در حالي كه عذاب جهنم كافران را احاطه كرده است.

6- ما براي ستمگران آتشي را مهيا ساخته ايم كه شعله هايش آنها را احاطه مي كند.

7- صص 302 و 303.
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با توجه به اين استدلال، امكان ذاتي و وقوعي تجسم اعمال به اثبات مي رسد.


چگونگي پيدايش ملكات

چگونگي پيدايش ملكات

هر گفتار و كرداري، چه خير و چه شر، از انسان صادر شود و بر آن اصرار ورزد و پي در پي انجام دهد، سبب پيدايش صفات و ملكات مي شود.

ز تو هر فعل كه اول گشت صادر 

در آن گردي بباري چند قادر 

به هر باري اگر نفع است، اگر ضر ضرّ 

شود در نفس تو چيزي مدخّر 

به عادت حال ها با خوي گردد 

به مدت ميوه ها خوشبوي گردد(1) 

تكرر اعمال از خوب و بد، زشت و زيبا، رفته رفته باعث نقش بستن آن در نفس مي شود و زمينه تجسم آن را در لوح روح فراهم مي سازد و كم كم روح انساني به صورت مناسب عمل و نيت متصور و به حقيقت واقعي آن متجسم خواهد شد.(2) بدين ترتيب، مي توان گفت رابطه ميان ملكات و اعمال، رابطه اي طرفيني است؛ زيرا ملكات خاص، اعمال خاص را مي سازد و اعمال خاص، ملكات خاصي را شكل مي دهد؛ يعني هر حالت روحي، يك نمود و تجلي و نمايش بدني، به ويژه در چهره دارد. براي نمونه، خشم كه حالتي روحي است، تجلي جسمي اش اين است كه چشم ها از حدقه به سوي بيرون فشار مي دهد، صدا را كلفت، مشت را گره، چهره را برافروخته مي كند. عكس قضيه هم صادق است. همچنين حالاتي مانند خوش حالي، اندوه، تعمق و تفكر، عصيان و 




1- محمود شبستري، گلشن راز، ص 76.

2- سيد جلال الدين آشتياني، شرحي بر زاد المسافر، ص191.
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سرپيچي اين گونه اند؛ به اين معنا افرادي كه داراي چنين حالاتي هستند، نمود و تجلي بدني دارند. همچنين متقابلاً عمل تمرد و عصيان، صورت تمرد و عصيان به روح مي دهد و عمل متكبرانه انسان را متكبر مي كند و عمل حسودانه، حسود و عمل شيطنت آميز، شيطان و عمل شهواني، حيوان و عمل درندگي، دريده مي كند. هرچه بيشتر اين اعمال تكرار شود، روح سبعيت و بهيميت و شيطنت در انسان نيرومندتر مي شود. چنان كه عمل انساني و الهي، چهره واقعي را خدايي مي كند.

بنابراين، تمام اعمال بر روح و قلب انسان اثر مي گذارد و باطن نفس را مي سازد. هيچ عملي خاطره و تصور و شكلش، از لوح نفس محو نمي شود. صورت هر عملي همان طور كه واقع مي شود و وارد نفس شده، مي ماند. آن گاه ملايم با فطرت واقعي نفس است و بهجت زا و مسرت آور است يا منافي با فطرت نفس است و موحش و مولم است.(1) 

بنابراين، هر عملي از اعمال انساني كه با نيت و قصد و اراده به تكرار انجام شود، اثري از آن در غيب وجود انسان باقي مي ماند و از لوح وجود نفس زايل نمي شود. بدين ترتيب، ملكات نفس پديد مي آيد.


چگونگي آثار و نمود ملكات

چگونگي آثار و نمود ملكات

براي هر عمل و صفت راسخ و ملكه نفساني در هر نشئه اي، نمود و آثار خاصي است؛ زيرا گاهي براي صورت واحدي آثار متعددي در نشئه هاي گوناگون است. براي نمونه، صورت تجسم چيز مرطوبي مانند آب در جسم ديگري كه پذيرنده رطوبت است، اثر مي گذارد و آن جسم قابل رطوبت را مرطوب مي سازد، ولي صورت آب و اثر آن در قوه حس يا 




1- مرتضي مطهري، يادداشت ها، ج7، صص 117 _ 119.
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خيال عين آن رطوبت و مانند آن نيست. ازاين رو، رطوبت آب و اثر آن در نشئه مادي و خارجي غير از نشئه ديگري چون نشئه حس و خيال است. همچنين نفس ناطقه به وسيله قوه عقل، خودش ظهور و نمود ديگري از رطوبت را به نام صورت كلي عقلي رطوبت مي پذيرد.(1)

بنابراين، ماهيت رطوبت در سه جا سه نوع اثر متفاوت مي گذارد: تأثير جسماني، تأثير در نيروي حس و خيال و ايجاد صورت محسوس و متخيل در نهاد انسان و تأثير در نيروي عقل، صورت كلي عقلي پديد مي آورد. اعمال انسان نيز چنين است. براي نمونه، غضب و علم از كيفيات نفساني اند. وقتي غضب در خارج، وجود عيني پيدا مي كند، آتش، سوزان مي شود، و وقتي علم، وجود خارجي مي يابد، تسمّي سلسبيلاً(2) (چشمه سلسبيل) مي شود خوردن مال يتيم از راه ستم، امروز شكم را پر مي كند، اما فرداي قيامت به آتش سوزان تبديل مي شود و نيز حب دنيا و پيروي از شهوات در دنيا از عوارض نفساني هستند، اما در عالم آخرت، مار و عقربند.(3) از آنجا كه كردارهاي مردم بدكار، حيواني و ناپسند است، ناگزير در سراي ديگر به صورت حيواناتي زشت مجسم خواهد شد.(4)

بنابراين، همين صفات و ملكات در عالم آخرت، سبب پيدايي موجودات آن عالم بر اساس اعمال، اخلاق و ملكات نيك و بد انسان خواهد بود. مولوي در اين باره چنين مي سرايد: 

از تو رسته ست ارنكويست، ار بد است 

ناخوش و خوش هر ضميرت از خود است 



1- صدرالدين شيرازي، الشواهد الربوبيه، صص 457 _ 458.

2- انسان: 18.

3- صدرالدين شيرازي، العرشيه، صص 282 و 283.

4- فيض كاشاني، علم اليقين في اصول الدين، ج2، ص900.
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گر بخاري خسته اي خود كِشته اي 

ور حرير و قز دري خود رشته اي 

چون ز دستت رست ايثار و زكات 

گشت اين دست آن طرف نخل و نبات 

چون ز دستت زخم بر مظلوم رست 

آن درختي گشت از آن زقّوم رُست 

چون ز خشم آتش تو در دل ها زدي 

مايه نار جهنم آمدي 

آن سخن هاي چو مار و كژدمت 

مار و كزدم گشت و مي گيرد كزدمت(1) 

يعني خوبي و بدي و خوشي و ناخوشي، ناشي از ضمير انسان است. اگر خاري در بدن تو در آمده است، خود آن را كشته اي و اگر در حرير جاي داري، تارهاي آن را نيز خود رشته اي. ظلم ها، زخم زبان ها، عصبيت ها، بد اخلاقي ها، بدگويي ها، غيبت ها، تهمت ها و رفتارهاي بد خود شما بوده است كه در عالم آخرت به صورت آتش و مار و عذاب هاي رنگارنگ تبديل شده است؛ يعني پاداش ها و كيفر هاي اخروي، صورت هايي قائم به نفس از نوع قيام فعل به فاعل هستند. همگي اين صور از منشأ نفسند و مانند خود نفس از شعور و حيات ذاتي برخوردارند.

در واقع، همان طور كه ماهيتي مادي در مواطن مختلف داراي آثار و جلوه هاي گوناگوني است، صفات، نيات و ملكات انسان نيز در جاهاي مختلف، آثار و لوازم مختلفي دارند. در اين جهان به صور معهود بروز 



1- جلال الدين محمد بلخي رومي، مثنوي معنوي، صص 553 _ 555.




ص: 41

مي كند و آثاري خاص از خود به جاي مي گذارد. در عالم آخرت، گاهي به صورت انسان و گاهي به صورت حيواني خاص و گاهي به صورت مركب از چند حيوان و گاهي هم به صورت نور يا نار پديدار خواهد شد. 

بنابراين، هر ملكهاي كه در اين جهان بر نفس چيره شود، موجب ظهور صورت و پيكري مناسب خود در آن جهان ميشود؛ يعني اخلاق وكردار نيك و پسنديده، مانند راست گويي، عفت، مروت، عدالت، نماز و روزه، اخلاص، محبت، دوستي، معرفت و مدارا، در عالم آخرت به صورت نور خواهد بود و اعمال و اخلاق ناپسند، مانند دروغ گويي، ظلم، ريا، ربا، غضب، تهمت، حسد، كينه، كبر و ترك واجبات، به شكل نار و حيوانات مختلف تجسم خواهد يافت. هرچه در آن عالم از نعمت هاي بهشتي و عذاب هاي گوناگون جهنم به انسان مي رسد، چيزي جز نتيجه اعمال و آثار ملكات، نيات و اعتقادات او نيست كه به صورت موجودي زنده، ظهور و بروز پيدا مي كند. رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند: «إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُم؛ اينها همه نتيجه اعمالتان است كه به خودتان برگردانده مي شود».(1)

هفت دوزخ چيست، اعمال بدت 

هشت جنت چيست، اعمال خوشت 

حشر تو بر صورت اعمال توست 

هرچه بيني، نيك و بد احوال توست 

جمله اخلاق و اوصاف، اي پسر 

هر زمان گردد ممثل در صور 

گاه نارت مي نمايد، گاه نور 

گاه دوزخ، گاه جنّاتست و حور 

لاله و گل ها و ريحان و سمن {

جمله طاعاتست و اخلاق حسن 

حور و غلمان، جملگي اوصاف توست 

مهر و مه زوج است و قلب صاف توست 



1- مجلسي، بحار الانوار، ج3، ص90.
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قصر مرواريد و دُرهاي ثمين 

شد دل پرنور تو اي مرد دين 

جوي خمر و جوي آب و جوي شير 

نيست جز اوصاف پاك دلپذير 

طاعت و اوراد با روي و ريا 

گشت زقوم و حميم اندر جزا {

صورت عدل است ميزان و صراط 

بر صراط حق گذر با احتياط 

شد عبادت ها و طاعات، اي پسر 

آن طعام و شربت هم چون شكر 

چون شود اخلاق و اوصافت نكو 

هشت جنت خود تويي، اي نيك خو 

گر گرفتار صفات بد شدي 

هم تو دوزخ هم عذاب سرمدي 

راست گوي و راست دان و راست بين 

راستي كن، كج مرو در راه دين 

خلق نيكو، بهترين طاعت است 

در خلاف نفس جان را راحت است(1) 

انسان از نگاه علماي اخلاق و عرفان، داراي چهار قوه (عاقله و روحاني، غضب، شهوت و قوه واهمه شيطاني) است. اگر بتواند در اين عالم، آن سه قوه (غضب، شهوت و قوه واهمه شيطاني) را معتدل سازد و تابع قوه روحاني و عقل گرداند، در عالم آخرت به شكل زيباي انساني و نور خواهد بود؛ زيرا مقام جسمانيت و صورت ظاهري انسان در عالم آخرت، تابع صورت روحاني و مقام نفس است و اگر قواي سه گانه بر قوه عقل روحاني غلبه يابد، به شكل نار يا حيوان و شيطان ظهور خواهد كرد.(2) 

دريغا كه اي جاهل، اي تيره بخت 

چه غافل بُدي از چنين روز سخت 

تو را پرده انداختيمت ز كار 

كه گردد حقايق تو را آشكار 

چو چشم بصيرت تو را گشت باز 

كنون گشتي آگه ز اسرار و راز(3)



1- محمد بن يحيي لاهيجي، مفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز، صص 526 و 527.

2- نك: امام خميني=، شرح حديث جنود عقل و جهل، ج9، صص 283 و 284.

3- ترجمه آيات به نظم، مجد.
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رابطه ميان عمل و جزا

رابطه ميان عمل و جزا

بر اساس بيان قرآن كريم، هر كار نيك و بدي كه از انسان صادر مي شود، به سود يا زيان خود او خواهد بود.ايد و اگر بدي كنيد، به خودتان بد كرديد. اسراء: 7." class="content_notelink" href="#content_note_43_1">(1)
 «تِلكَ أُمَّة ٌ قَد خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت وَ لَكُم مَّا كَسَبتُم؛ امت هاي پيشين هر چه كردند، براي خود كردند و شما نيز هر چه كنيد، به سود خود كنيد».(2)

سرنوشت انسان، به عملكرد خويش بستگي دارد، بدون چون و چرا هر آنچه كاشته، برداشت خواهد كرد. «وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَي؛(3) زيرا هر انساني مسئول كار خويش است و هر عملي كه از او سر زند بر گردن خود اوست»: «وَ كُلَّ إِنسنٍ أَلزَمنَاهُ طَئِرَهُ, فِي عُنُقِهِ».(4) 

در پي اين رفتار، سعادت يا شقاوت انسان رقم مي خورد. او به پاداش كامل عمل خود خواهد رسيد.(5) مطمئناً اين پاداش بدون كم و كاست، عين اعمال و رفتار او در دنياست كه خداوند متعال در قرآن كريم در آيات گوناگون به آن تصريح دارد. گاهي به جمله استفهامي، مانند: «هَل يجزَونَ إلّا مَا كانوا يعمَلُون(6) و هَل تُجزَونَ إلَّا مَا كُنتُم تَعمَلُونَ؛(7) آيا شما جز كردار خود پاداش داده خواهيد شد؟».

و گاه به زبان حصر، مانند «وَمَا تُجزُونَ إلّا مَا كُنتُم تَعمَلوُنَ.(8) إنَّما
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